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Folk tales can be explored from different aspects and dimensions, 

including rhetorical dimension. In this article, three Kurdish stories of 

"Shoor Mahmud and Marzingan", "Sheikh Farrokh and Khatun Esti" and 

"Shaykh Sanan" which have been compiled by Qaderi Fattahi Qaderi have 

been analyzed and analyzed rhetorically.  The descriptions mentioned in 

these stories have found special rhetorical effects in accordance with the 

thoughts and lives of Kurdish speakers. 

 In addition to rhetorical study of the descriptions of these stories, we 

have adapted them to similar examples in Persian order texts and folk 

poetry. The result of this analysis and adaptation is that these three 

Kurdish folk systems are intellectually and linguistically similar to the 

Khorasani style and are rich in terms of literary types, but in comparison 

with the examples of Persian order texts, the simile element has a higher 

frequency in them. 

Further searches in the rhetorical analysis of these stories showed that 

the simile-driven rhetoric of these stories has similarities with the rhetoric 

of folk lyrics, especially folk dobits, but there are also several cases in 

these stories that are special and unique and there are not about the same 

authors searching for them in official literature and folk poetry. 
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سه داستان  ،بررسی هستند. در این مقالهشایستۀ عد بلاغی از جمله بُ ،ابعاد مختلف ها واز جنبه ،های عامیانهداستان: چکیده
 ،احی قاضی گردآوری شدهاهتمام قادر فتّکه به «شیخ صنعان»و « شیخ فرخ و خاتون استی»، «شورمحمود و مرزینگان»کُردی 

 ،ردمتناسب با اندیشه و زندگی گویشوران کُ  ،ها آمدهاین داستاناز نظر بلاغی تحلیل و بررسی شده است. توصیفاتی که در 
های مشابه در متون ها را با نمونهآن ،های مذکورفته است. ضمن بررسی بلاغی توصیفات داستانای یاهای بلاغی ویژهجلوه

نظر فکری  کرُدی از ۀعامیان ۀها آن است که این سه منظومایم. حاصل این تحلیل و تطبیقنظم فارسی و اشعار عامیانه تطبیق داده
های در مقایسه با نمونه اامّ هستند؛ غنایی نوع از نیز ادبی انواع لحاظبه و دارند خراسانی ۀشباهت زیادی به سبک دور ،و زبانی

های مذکور نشان داد جوهای بیشتر در تحلیل بلاغی داستانودارد. جست زیادیها بسامد عنصر تشبیه در آن ،متون نظم فارسی
دی متعدّ هاینمونها امّ ؛هایی داردهمانندی ،عامیانه هایویژه دوبیتیبه ،ها با بلاغت اشعار عامیانهمحور این داستانبلاغت تشبیه

ها در مشابهی برای آن ،جوی نگارندگانوفرد است و در حدود جستها وجود دارد که خاص و منحصربهنیز در این داستان
 .یافت نشدادبیات رسمی و اشعار عامیانه 

 .تحلیل بلاغی، توصیف، شیخ صنعان، شیخ فرخ و خاتون استی، شورمحمود و مرزینگان :کلیدواژه
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 مهمقدّ .1

ت و از کلما ،به توصیف نیاز دارد. در توصیف ،هر داستان یا شعری برای ظهور

شود. یمجملاتی با اغراض خاص همچون بیان واقعیت یا اهداف هنری و ادبی استفاده 

 ،ی. هر ژانراستاهمیت بسزایی دارای  خصوص ادبیات شفاهیبه، توصیف در ادبیات

 ۀآین ،نهتوصیفات عاشقا ،تصاویر و توصیفات مخصوص به خود را دارد. در ژانر غنایی

 های عاشق در راه رسیدن به معشوق است. هر فرهنگ وعواطف و احساسات و رنج

ای ارائه ویژه توصیفات ،خود، از این روابط عاشقانه به نگرش خاصّ نوجهّ بانیز ادبیاتی 

 دهد.می

و  فَرْخ شیخ»و « شیخ صنعان»، «شورمحمود و مرزینگان»سه داستان  ،در این پژوهش

 عبیرات وتنظر  ادبیات فولکلور غنایی کُردی است، از متعلّق بهرا که « ستیخاتون اَ

کنیم. گفتنی است ، بررسی و تحلیل میمتناسب با فرهنگ و اقلیم مردمان کُرد توصیفات

شود ن باعث میهای غنایی مشابه فارسی نظیر ندارد و ایاین تعبیرات و توصیفات در نمونه

آن دسته از  ،ران پی ببریم؛ بنابرایناین گویشو خاصّ ها به نگرش و دیدگاهبا بررسی آن

یم و نوع ردی و حاصل فرهنگ، اقلکُ گویش ۀدهیم که ویژنظر قرار میتوصیفاتی را مدّ

 این گویشوران در مقایسه با سایر مردمان است. زندگی خاصّ

اگر در ساختمان »گویند. بیت یا باو می ،در اصطلاح ،ردیهای فولکلور کُبه داستان

قافیه به وجود از چند مصراع هم ،ها را بندبند خواهیم یافت. هر بندماییم، آنت نها دقّبیت

 های هر بند ازاندک شباهتی با یکدیگر ندارند. مصراع ،آید. گاهی کلمات قافیهمی

 .(1: 1348احی قاضی، )فتّ« لحاظ وزن هم ممکن است با یکدیگر اختلاف داشته باشند

سیلابی است و بر هجا، صوت و آهنگ بنا  هاوزن آن بلکه ،وزن عروضی ندارند هابیت

وزن پرتکرار واحدهای زمانی ضربی »د که بر نشده است. اشعار هجایی اصولی دار

واژه منطبق  ۀهنگ الزاماً با تکیآضرب .مبتنی است ،مهنگ( در فواصل منظّ آ)ضرب

  .(279: 1375، 1)لازار« کندت هجاها نقشی خاص ایفا میکمیّ .نیست

                                                           

1. Gilbert Lazard 
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همچنین  .ادبیات عامیانه هستند جزوخود را دارند و  ها ابعاد هنری خاصّن داستانای

نظر  از ها سودمند است وتحلیل آن ،فرهنگی، آداب و رسوم و عقاید قومیتیاز لحاظ 

یابیم ها درمیدقیق بیت ۀد. با مطالعهستن نوجّه شناسی یا بلاغت نیز شایانهای زیباییجنبه

ان و شکل بی علاوه بر مضمون و مفاهیم محتوایی، به ،جذب مخاطبکه راویان، برای 

اند. گویندگان، کلام خود را که بیشتر حامل وجّه داشتهتت و واژگان نیز گزینش عبارا

از جمله تشبیه، استعاره،  ،های لفظی و معنویِ بدیعی و بیانیبا انواع آرایه ،توصیفات است

اند تا در جان و ضمیر مخاطب خود اثر بگذارند و این میراث را به اغراق آمیخته و کنایه

 ها انتقال دهند.آن

خصوص از این نظر که با بررسی به ؛ادب رسمی اهمیت دارد ۀاندازادب شفاهی به

اند، به اندیشه و توصیفات فرهنگ مردمانی که آن را طی سالیان حفظ کرده ،آثار شفاهی

اند اصالت و فرهنگ دیرین خود را حفظ کنند و کُردها همواره سعی کرده .بریمپی می

 های بعد از خود انتقال دهند. بها را به نسلاین میراث گران

ی ها و حتّاو داستان .یکی از حافظان زبان و ادبیات کُردی است ،احی قاضیقادر فتّ

ر این پژوهش آوری و ثبت کرده است. دهای کُردی شفاهی را جمعالمثلضرب

نظر بلاغت  را که مخصوص این گویش است، از ییهاو تعبیر هاخواهیم توصیفمی

شفاهی منظوم، از این منظر  هایویژه به داستانبه فولکلور کُرد، به بررسی کنیم؛ زیرا

 .است جهّ شدهتوکمتر 

 پیشینة پژوهش .2
توصیفات و تعبیرات بلاغی در سه داستان شورمحمود و مرزینگان، شیخ  ۀدربار

( 1395ا منتظرپناه )پژوهشی صورت نگرفته است؛ امّ ،صنعان، شیخ فرخ و خاتون استی

اساس  بررسی ساختار روایی بیت کُردیِ شورمحمود و مرزینگان بر»ای با عنوان مقالهدر 

رمحمود و مرزینگان را به دست آورده شناسی بیت شو، الگوهای ریخت«پراپ ۀنظری

 است.
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 مبانی نظری پژوهش .3

 ادبیات فولکلور .3-1

ان و نظر ما، شورمحمود و مرزینگان، شیخ صنعطور که ذکر شد، سه اثر مدّهمان

انش و د ،ادب عامیانه .شوندادبیات عامیانه محسوب می جزوشیخ فرخ و خاتون استی، 

ب رسمی اد ،هنری است که در برابر ادب رسمی قرار گرفته است. شاعران و نویسندگان

ضبط رسمی  واند، آن را صیقل و تراش داده و به ثبت را از درون ادب عامیانه برگزیده

اندیشه و  توان این چنین برداشت کرد که این شاعران و نویسندگان براند. میدرآورده

ات ادبی زینت اند که با انواع صناعلباسی فاخر پوشانده ،آلایش عامیانهزبان ساده و بی

واهید دید که خها یا هنرها را که در نظر بگیرید، شما هر رشته از دانش»داده شده است. 

روز رشد کرده و سعی دانشوران روزبهروزی در میان مردم پدید آمده و به ،این دانش

)محجوب، « اندالیت پرداختهها برای تدریس آن به فعّاهو دانشگ هاتوسعه یافته و مدرسه

1374 :38 .) 

در  ،بخشی از هنری است که در قالب نظم و نثر یا چیزی شبیه به آن ،هادبیات عامّ 

آن  ،توان چنین گفت که ادبیات عامیانهدر مجموع می»میان مردم آفریده شده است. 

 ،صورت مکتوب یا شفاهی در میان مردم عامیبخش از متون نظم و نثری است که به

لات ها، تخیّسینه به آیندگان رسیده و حامل افکار، باورها، احساسبهنسل و سینهبهنسل

توان به چنین برداشتی رسید فرهنگ عوام با ادبیات عامیانه می ۀو پندها و... است. از رابط

ای عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ یعنی هر ادبیات عامیانه ۀها رابطنکه در میان آ

)احمدی، « ا فقط بعضی از فرهنگ عوام، ادبیات عامیانه استجزو فرهنگ عوام است؛ امّ

 ،شفاهی ۀقصّ  ۀدربار ،شفاهی جهانی ۀو قصّ  2ولادیمیر پراپدر کتاب   1(.4: 1397

 ۀاند که ملاک صدق قصّتعریف مشخّصی ارائه نشده است و این نکته را لازم دانسته

ق به روایت شفاهی متعلّ ،شفاهی ۀقصّ»به بافت آن داستان یا قصهّ بستگی دارد.  ،شفاهی

                                                           

، «های عامیانهانهای بلاغی داستجنبه»(، 1391برای اطلّاعات بیشتر، رک: حسن ذوالفقاری و بهادر باقری ) .1

 .48-23، صص 6شمارۀ ، 3فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

2. Vladimir Yakovlevich Propp 
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شفاهی با  ۀشدن قصّالبته همیشه احتمال آلوده و آمیخته .سواد استگروهی مردم بی

ی نادیده گرفت؛ کلّتوان بهتمال اندکی آمیختگی را نمیفرهنگ ادبی وجود دارد. اح

 (. 26: 1397، 1)جیلت« سواد غالباً با طبقات جامعه در ارتباطندهای بیزیرا گروه

مشخّص  ادبیات شفاهی ۀمات، ارزش کار گردآوری و پژوهش در حوزبنا بر این مقدّ

را شامل  وی اقوام و مللبزرگی از میراث فرهنگی و معنای و ریشهشود؛ زیرا قسمت می

قدر به فراموشی ی از این میراث گراننوجّهی به آن، بخش مهمّ شده و در صورت بی

 شود.سپرده می

 ادبیات فولکلور کُردی. 3-2

خود را دارند. از  خاصّ ۀها فرهنگ و ادب عامیاندر کنار ادبیات رسمی، قومیت

هایی که سطح معلومات و سواد ترسیم ملّمیها به این نتیجه تتاریخ ادبیات ملّ ۀمطالع

ها معمول است؛ برای نمونه، شعر ها کمتر است، نظم یا نظمِ آمیخته به نثر در میان آنآن

سوادی و نبودِ کتابت، رشد و پیشرفت های دوران جاهلیت، با وجود بیدر میان عرب

سترده و پراکنده، عنوان قومی گکُردها نیز به اساس،چشمگیری داشته است. بر این 

سادگی حاصل از رهیدن از قیود و قوانین ادبی و علمی، »پرباری دارند.  ۀادبیات عامّ

نوجّه  ،فولکلور شده است. وسعت و غنای فولکلور کُردیسبب صمیمیت و صداقت در 

، ویلچفسکی، مان و... را به خود جلب کرده 2جمله مینورسکی بسیاری از مستشرقین از

لحاظ فولکلور، یکی از ملل بسیار غنی جهان است و دلیل  ت کُرد ازملّگمان است. بی

بلکه  ؛این هم نه آن است که ادبیات مکتوب قدری دیرتر در میان کُردها رواج یافت

شکال، درپی در این اَلات پیشکال متفاوت حیات و تحوّزندگی بخصوص کُرد و اَ

یکی از دلایل اهمیت  ،ویژگیموجبات غنا و گستردگی را فراهم آورده است و این 

 ۀخ روسی، دربار، مور3ّ(. واسیلی نیکیتین49: 1393)رحیمیان، « فولکلور کُردی بود

چیزی، خود فولکلور کُردی است.  ادبیات کُردی بیش از هر»گوید: فولکلور کُردی می

                                                           

1. eter Gillette 

2. Vladimir Fyodorovich Minorsky 

3. Vasili Nikitine 
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در آن خورد، بلکه رهنمودها و پندهایی تنها آثار پیشینیان به چشم نمیدر این فولکلور نه

روز بر غنای آن شود که در زمان ما نیز شایان نوجّه و ارزش است و روزبهیافت می

 .(580: 1390)نیکیتین، « شودافزوده می

 توصیفات و تعبیرات بلاغی. 3-3

آید که نویسنده یا شاعر در اختیار هایی به وجود میبا ادراک نشانه ،تصویرسازی

شود که ذهن و زبان دهد. زمانی انتقال مفهوم صحیح و دقیق انجام میمخاطب قرار می

ی چهار جنبه دارد: شیء حسّ ۀهر کلم»گوینده با ذهن و زبان مخاطبش یکی باشد. 

 ،ی )ایماژ( و مفهوم. با ادراک هر نشانه)مصداق خارجی(، دال یا نشانه )نام(، عکس ذهن

میان دال و  ۀشود. در ایماژ زبانی، رابطبلافاصله تصویر زبانی آن در ذهن حاضر می

ترین تصویر است؛ (. این واقعی50: 1385)فتوحی، « منطقی است ۀیک رابط ،مدلول

 ،شیوه این .ی استگوید، عیناً در واقعیت حاضر، ملموس و حسّیعنی آنچه گوینده می

، ادبیات ۀعنصر اصلی و سازند ،مردمان عادی است. تصویر ۀوقایع روزمرّ مختصّ

پرداز ادبی، ، نظریه1پوتبنیا»خصوص شعر است و تأثیر زیادی در التذاذ مخاطب دارد. به

هیچ هنری،  ،داند و معتقد است که بدون تصویرهنر را اندیشیدن در قالب تصاویر می

زبان » شایان ذکر است (.31: 1385پور، )قاسمی« وجود نداردویژه هیچ نوع شعری به

ی و تصاویر عینی است؛ زیرا مردم کوچه و بازار کمتر از ه آکنده از واژگان حسّ روزمرّ

ها زبان عینیت و قطعیت کنند. زبان آنهای معنی استفاده میواژگان تجریدی و اسم

 (.51)همان: « همین عینیت و قطعیت استوار است ۀشالود بر گرا نیزاست و سبک واقع

های مشابه آن با نمونه ةهای کرُدی و مقایستحلیل بلاغی بیت .4

 فارسی

 هاای از پیرنگ بیتخلاصه. 4-1

رخ و فشیخ »و « شیخ صنعان»، «شورمحمود و مرزینگان»های شفاهی پیرنگی از بیت

 .کنیمرا برای آگاهی مخاطب بیان می« خاتون استی
 شیخ فرخ و خاتون استی شیخ صنعان شورمحمود و مرزینگان نام داستان

                                                           

1. Potebnia 
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 مهمقدّ

رش و جهانگیر برای مامه

حاد بیشتر، فرزندان خود، اتّ

مرزینگان و شورمحمود را 

 کنند.برای هم نامزد می

مجلس شیوخ برای 

انتخاب رئیس در بغداد 

 .شودتشکیل می

شیخ مجید و شیخ داوود 

دو برادرند که در 

لنگرزمین سکونت دارند. 

های به نامدو فرزند دارند

 شیخ فرخ و خاتون استی.

 کشمکش

فوت پدر شورمحمود در 

رش از کودکی، پشیمانی مامه

 نامزدی دخترش

شیخ صنعان با ریاست 

غوث گیلانی مخالفت 

 ،کند. حضرت غوثمی

 کند.شیخ را نفرین می

گفتن شیخ فرخ در سخن

ابراز علاقه به  .شکم مادر

دخترعموی خود، خاتون 

استی که چند سالی از او 

ترس  .تر استبزرگ

اطرافیان از او باعث 

د، او را شود بعد از تولّمی

طبل بیندازند تا سدر ا

شند یا از حیوانات او را بکُ

 سرما یخ بزند.

 تعلیق

رش شورمحمود را به مامه

فرستد. شورمحمود جنگ می

 گردد.ق بازمیموفّ

غوث گیلانی دختر 

شاهرخ، شاه فرنگ را 

ای صورت پرندهبه

آورد و نزد شیخ درمی

 فرستد.صنعان می

ط نجات شیخ فرخ توسّ

کردنِ نفرین ،حیوانات

والدین خود و مرگ 

 ۀرفتن به خان ،هاآن

شدنش بزرگ و عمویش

 ط خاتون استیتوسّ

 بحران

رش با اقوام و خدم و مامه

کند تا حشم کوچ می

مرزینگان را از شورمحمود 

گوید به دور کند. به پلبان می

شورمحمود بگوید که 

مرزینگان خود را غرق کرده 

 است.

شیخ صنعان شیفته و 

عاشق دختر ترسا 

 شود.می

فرارسیدن زمان ازدواج 

مخالفت و  ،خاتون استی

شدن خواستگار کشته

ت علّخاتون استی به

 حسادت شیخ فرخ
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 اوج ۀنقط

بعد از شنیدن خبر شورمحمود 

مرگ دروغینِ مرزینگان، 

پلبان را کشته و خود را در آب 

 کند.غرق می

دختر چهار شرط روی 

از قبله به میخانه آوردن، 

سوزاندن، قرآن

اربستن و هفت سال زنّ

خوکبانی را شرط 

دهد. وصال قرار می

شیخ صنعان نیز قبول 

 کند.می

 به فرخ شیخ شدید ۀعلاق

 ،استی خاتون

شدن شیخ فرخ واندهفراخ

ط قطب به بغداد توسّ

ازدواج  ،زمان، شیخ انور

خاتون استی با چوپان 

تنگی دل ،رغم میلشعلی

شیخ فرخ برای خاتون 

 استی در بغداد که به

صلاح دین و شریعت 

 نبود.

 گشاییگره

بعد از آنکه مرزینگان منوجّه 

کاری پدرش و مرگ فریب

شود، خود را شورمحمود می

 .کُشدمیبه آب انداخته و 

شاگردان شیخ صنعان با 

ع از حضرت غوث تضرّ

کنند. طلب بخشش می

کند و او نیز دعا می

باره به خود یکشیخ به

آید. دختر ترسا نیز می

دنبال منقلب شده و به

رود. در شیخ صنعان می

این دو به وصال  ،نهایت

 رسند.هم می

خاتون استی به شیخ فرخ 

نزد او نویسد که بهنامه می

بازگردد. شیخ فرخ نیز با 

این  ،وجود مخالفت قطب

ا خاتون کند؛ امّکار را می

شود و استی بیمار می

کند. این سپس فوت می

نفع و صلاح شیخ  مرگ به

فرخ است. شیخ فرخ 

دوباره به بغداد 

 گردد.برمی

 بلاغی در سه بیتتصاویر و تعابیر . 4-2

 کارکرد تصاویر تشبیهی .4-2-1

ی به یک شیء ویژه تشبیه یک شیء حسّترین صورت خیالی، بهترین و سادهعادی»

ای میان اشیا رابطه، ی قرار دارد. وقتی شاعرترین سطح ادراک حسّدر پایین ،ی دیگرحسّ
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ی سازد که مقبول عقل و ادراک حسّ می یتصویر ،کند، در واقعی کشف میو امور حسّ

 1(.63: 1386)فتوحی، « است

 توصیف عاشق و معشوق. 4-3

اشق و توصیف شکل و شمایل ع ،های عاشقانهلین و پربسامدترین توصیف در متناوّ

 معشوق است.

است )خاتون استی/  گلابو  کیمخواو  قطنیو  اطلسبار خاتون استی )شیخ فرخ( 

14).2 

بینیم. شیخ فرخ ظیر را میالنّفات و مراعاتالصّ سه صنعت جمع، تنسیق ،در این بیت

لحاظ لطافت، های اطلس، قطنی و کیمخوا، شاید بهکه شخصیت عاشق را دارد، به پارچه

ل که نوعی به اوّهٌبه )گلاب( با سه مشبّ هٌبهایی و نرمی تشبیه شده است. چهارمین مشبّگران

بر روابط ظاهری که با  اجزای یک عبارت علاوه»دارد. اند، تناسبی نپارچه و قماش

یکدیگر دارند، هریک با اجزای دیگری هم که در آن عبارت خاص حاضر نیستند، 

ل رعایت شده به اوّهٌظاهری در سه مشبّ ۀ(. این رابط69: 1371)باقری، « روابطی دارند

بویی است که ع خوشا گلاب مایای تکمیلی دارند؛ امّاست و در ارتباط باهم رابطه

ها دارد. کنار هم آمدن گلاب و پارچه که از یک بههٌکارکردی متفاوت با سایر مشبّ

جانشین  ،خوردن نظم همنشینی جمله شده است. گلاب هم جنس نیستند، باعث بر

تری با سایر اجزا جنستر و هممعنای نزدیک بایستمیای شده است که احتمالاً واژه

توانست بیاید؛ ولی هرگاه یکی از اجزای این دیگری از این قبیل میاسم »داشت. می

اجزای  ۀل که رابطکند؛ لذا برعکس مورد اوّاجزا را نفی می ۀمقوله در پیام حاضر شد، بقی

تکمیلی بود، در اینجا وجود یکی از اجزا مانع حضور اجزای دیگر  ۀرابط ،حاضر در پیام

دستوری  ۀهریک از اجزای پیام را با دیگر اجزای مقول ۀرابط ،شود؛ به همین دلیلمی

                                                           

بیهات اقلیمی در تشبیه در اقلیم داستان )بررسی تش»(، 1396برای اطلّاعات بیشتر، رک: رضا صادقی شهپر ) .1

 .222-189، صص 16، شمارۀ 8، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال «اقلیمی نویس ایران(های پنج حوزۀ داستان

 روش ارجاع: نام کتاب/شمارۀ بیت.. 2
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جانشینی  ۀجای یکدیگر بیایند و معنی جمله را تغییر دهند، رابطتوانند بهخود که می

 (.21: 1366)شفیعی کدکنی، « گویندمی

 ۀچکیمخا: پار»ترین واژه به این کلمه، کیمخاست. نزدیک دهخدا ۀناملغتدر 

شده  ش که با الوان مختلف بافتهمنقّ  ۀکمخا: جام .مخابشده، کیابریشمی زردوزی

پوست کفل » :است آمده کیمخت ۀدربار دهخدا ۀناملغت(. در 18845)دهخدا:  «باشد

و ساغری اسب و خر است که به نوعی خاص دباغت کنند و بعضی گویند کیمخت 

رف در ع نوعی قماش ابریشمین و»طنی قُ «باشد.هایی است که در آن پوست میدانه

 (.18867: نهما)« معنی پنبه و یای نسبتب است از قطن بههندوستان مشروع خوانند. مرکّ

عی پوست نو و ابریشمی ۀ)پارچ دهخدا ۀناملغتبه معانی آمده از کیمخوا در  نوجهّ با

مان افکندن است گبه » . ایهام،نظر بگیریم توانیم ایهام را در این تشبیه در(، میهشددباغی

ید تا خاطر یکی قریب و یکی بع :ین صنعت چنان بود که لفظی ذومعنیین به کار داردو ا

ازی، ر )شمس قیس «معنی غریب باشد، لئود و مراد قانخست به معنی قریب رَ ،سامع

عنیِ پوست مدو  ،(. به این ترتیب، بار خاتون استی یا همان شیخ فرخ )عاشق(365: 1388

 با ،کندیزمان به ذهن متبادر مشده را همابریشمی و زردوزی ۀستور و پارچ ۀشددباغی

 شود.به این نکته که این توصیف از زبان رقیب شیخ فرخ بیان می وجّهت

 (.21است )خاتون استی/  اناراست،  گلابیاست،  سیبخاتون استی 

سیب، گلابی و انار تشبیه کرده است. آوردن این سه میوه باهم  ۀمعشوق را به سه میو

تر فات( چندان در ادب فارسی معمول نیست و جالبالصّعنوان صفات معشوق )تنسیقبه

در ادب رسمی و  کهاند به برای بیان زیبایی معشوق آوردهمشبّهٌعنوان آنکه گلابی را به

 ،در این تشبیه رندگان، سابقه ندارد.وجوی نگاحتّی در ادب شفاهی، در حدود جست

هایی از این نوع تشبیه یا نمونه .اندبه سیب آوردههٌتمام وجود یک انسان را در برابر مشبّ

 «ای سیب کوچولوی اصفهان» نزدیک به آن، در برخی منابع ملاحظه شد؛ مثلًا خطاب

از دانشمندان و  ، لقب سیبویه برای یکی(354: 1382، 1)اورسلها در یکی از سفرنامه

 مربوط به عشق و ازدواج. ۀسیب و جایگاه سیب در باورهای عامیان ۀارتباط آن با کلم

                                                           

1. Ernest Orsolle 
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 بار عمروبسیار کسان این لقب را داشتند. نخستین»نوشته است: سیبویه  ۀدربار 1یلگولپینار

با این لقب  ،از باب تشبیه را دیگران .بن عثمان بن قنبر به این لقب خوانده شده است

اند که چون مادرش بعضی گفته .اند. این کلمه از سیب و اویه ترکیب شده استخوانده

به  ،هایش رنگ سیب داشتهداد و یا سبب آنکه گونهدر کودکی او را با سیب بازی می

اردبیل در گذرگاه در کتاب  (.109: 1374ی، ل)گولپینار «این لقب خوانده شده است

رسم »خوانیم: می های مربوط به عشق و ازدواجو اهمیت آن در آیین سیب ۀدربار، تاریخ

سه عدد سیب  بدین معنی که قبلاً ؛بر این بود که داماد سه تا سیب به پشت عروس بزند

مقداری نقل سفید که با  بام،خانه یا پشتبالا ۀداماد از پنجر گذاشت...در جیب خود می

شد می از این عدّه ها نصیب آن کسیسیب خت...ریو به سر وی میی بود تقا نقرهپول 

 .(160: 1370صفری، )« دیرسانها میکه زودتر از دیگران خود را بدان

 ه استبه مل پرورش یافتو  آب انگور، به خورشید زرد، مانند اندامگلزردی ای 

 (.91)شیخ فرخ و خاتون استی/ 

 ،چیزی است، در این بیتشبه مشخّصاً چه  برخلاف بیت قبل که مشخّص نبود وجه

ا ع بسیار است؛ امّدر تعریف تشبیه مرکّب، تنوّ»است.  رفتهیک تشبیه مرکّب به کار 

لاً وجه شبه و تشبیهی است که اوّ ،تعریفات این است که تشبیه مرکّب آن ۀمحصول هم

است  حصول وجه شبه ،دیگر، مقصود از مرکّب بیانی به .به در آن مرکّب باشدهٌثانیاً مشبّ 

خود را داشته  ۀکه آن وجه شبه نیز صورت ویژ نحوی از ترکیب در هیئت انتزاعی به

گسترش  ،(. هدف از این تشبیه130: 1357آهنی،  ؛68: 1366)شفیعی کدکنی، « باشد

 یوجه شبه تصویر ،ع است. در این نوع تشبیهد و متنوّه در بستری از تصاویر متعدّ مشبّ

اندام زرد و درخشان و لطیف  ،انتزاعی و پیچیده است؛ مانند همین تشبیه که وجه شبه

همین اندام مانند  ،بعد ولحاظ لطافت به گُل تشبیه شده اندامی که ابتدا به .معشوق است

توان خورشید زرد و درخشان است و با آب انگور و شراب پرورش یافته است. می

                                                           

2. Abdülbaki Gölpınarli 
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تشبیه معنی به صورت دانست؛ زیرا معانی موهوم را »تشبیه را  ترین نوعترین یا بلیغهنری

 (. 40: 1386)فتوحی، « سازدی مشهود ممثّل میهای حسّ با صورت

 بینیم:نظامی میشعر ای را که مشابهت اندکی با این تعبیرات دارد، در نمونه

  اف بستهنیلگون تا ن پرندی                           در آب نیلگون چون گل نشسته

 گل بادام و در گل مغز بادام                            اندامهمه چشمه ز جسم آن گل

 (148: 1390)نظامی، 

در این نمونه، از گل بادام و مغز بادام که نرم هستند، تشبیهی نزدیک به نرمی و 

 توان دید.های کُردی را میلطافت موجود در بیت

است )شیخ  دائم آشیانه و لانه بر پشت تو نهاده چیست. کرکس کچلدانم این نمی

 (. 20 و 18، 17، 15فرخ/ 

شود کرکس حیوانی مُردارخوار است که سری تاس و بدون پر دارد. گفته می

سازند. در اینجا شیخ فرخ که گفته آشیانه نمی ،ها برخلاف سایر پرندگانکرکس

وار بر پشت کچل، انگل شود بر پشت یا کولِ خاتون استی است، مانند کرکسیمی

زحمت خود را به دوش خاتون استی انداخته  ،خاتون استی لانه و آشیانه کرده و با تنبلی

به همین مُردارخواریِ کرکس،  نوجّه است. کرکس با مردار ارتباط دارد. در اینجا هم با

یه خاتون استی را به مرداری تشب ،رسد در تشبیهی مضمر، رقیبان شیخ فرخبه نظر می

 رد.ای ندااین تشبیه سابقه ،اند که خوراک کرکس است. در ادبیات فارسیکرده

کرکس با مردار در طیفی عرفانی و انتزاعی  ۀبیشتر به رابط ،در اشعار شاعران فارسی

 نوجهّ شده است؛ مانند این بیت مولانا:

 کنیم ما قصد صید مرده چو کرکس نمی              ما را مطار زان سوی قاف است در شکار

 (1712/مولوی)

نظامی نوجّه  خسرو و شیرینتوان به ابیاتی از در معنای نزدیک به بیت کُردی می

کند معشوق را از راه درست به دست بیاورد کرد که در آن، شیرین به خسرو توصیه می

 نه از راه مردارخواری.

 مکن چون کرکسان مردارخواری                       حلالی خور چو بازان شکاری
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 شکش لگد باید چشیدنــــز گنج         د از پریدنــــچو شاهین بازمان

 و شیر آن به که دندانی نماید ـــــچ                      کسی کاو جنگ شیران آزماید

 (278: 1390)نظامی، 

 توصیف چهرة معشوق. 4-3-1

های توصیف معشوق است. در این بیت ،ادبیات غنایی های مهمّیکی از ویژگی

بسیار  ،دارد. جزئیات چهره و حالات معشوق زیادیبسامد  ،کُردی نیز نوجّه به معشوق

 ۀالبته لازم است رنگ اقلیمی و فرهنگی و سلیق .ت توصیف شده استبا ظرافت و دقّ

 و آشکار هستند.عمومی را هم در این توصیفات در نظر داشت. تشبیهات اغلب صریح 

است که تازه سر از زیر بهمن درآورده است )شیخ  گیاه بند و خاو]موهایت[ گویی 

 (.18فرخ و خاتون استی/ 

 روید.بویی است که در کوهستان میر و خوشگیاه معطّ ،خاو

کس به آن دست  ،انداست که شبانه به آن آب داده ریحان سیاهزلف سیاهت گویی 

 (.19دست به آن نخورده است )همان/  ،ه استافسرده نشد ،نزده است

نظر زیبایی، عطرآگینی، سیاهی، بلند و دوتابودن، نوجّه همگان  مو و زلف معشوق از

 ،بوبودن و تازگینظر خوش مو و زلف از ،کرده است. در توصیفات کُردیرا جلب می

عنوان بویِ بند، خاو و ریحان سیاه تشبیه شده است. ریحان بهر و خوشبه گیاهان معطّ

مشابهی با این معنی که زلف سیاه را به  ۀا نمونبو شناخته شده است؛ امّگیاهی خوش

نخورده باشد، بویی که شبانه به آن آب داده باشند، تازه و باطراوت و دستریحان خوش

توانیم به یفات نزدیک به بیت کُردی می. از توصوجود ندارددر توصیفات فارسی 

تعابیری نظیر زلف عنبرین، زلف مشکین، زلف سنبل، زلف بنفشه، زلف مشکین کلاله، 

تعبیر زلف سیاه را بسیار به  ،سای و... اشاره کرد. حافظخام، زلف سمن زلف چو عنبر

 اده کرده است.خوری از آن استفبا کمی چاشنی طعنه و دل نیزهایی کار برده و در نمونه

 سروسامان که مپرس ام بیکه چنان زو شده     دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 (271)حافظ، غزل 
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اند تهسان گرف ،اش ایستاده استبر سر گونه ،زلفش خام است، جگرم را بریده است

 (.19به گام )شیخ صنعان/ 

که  ر اینجا زلف معشوقشود. دبه موی لخَت و صاف گفته می زلف خام اصطلاحاً

ها دارد و بر گونهدیدن گام برمیلخَت و پرپشت است، مانند لشکری است که برای سان

زدایی یزدایی است. آشنایریخته شده است. چنین توصیفی تقریباً شامل نوعی آشنایی

ا از زبان رزندگی دلالت دارد و زبان ادبی  ۀبر زدودن غبار عادت از واقعیت روزمرّ»

سبب کاربرد فراوان، ها بهسازد. تمهیدات ادبی و هنری سازهوره و عادی متمایز میمحا

 دهند ومی د و توانایی القا و ایجاد غرابت و تازگی در متن را از دستنشوتکراری می

صی خود بخشی جدید و شخهای ازکارافتاده با نظامکردن هنر سازهالکار هنرمند، فعّ

ول در (. این توصیفات در مقایسه با توصیفات معم106: 1391)شفیعی کدکنی، « است

 شود.زدایی محسوب میآشنایی ،ادبیات فارسی

کند یم عطر پخش، بلفظ اندازدمیگل و ریحان بر سر شانه نگاه پرچم زلفش مانند 

 (.26)شیخ صنعان/ 

ها گوشواره 1آیند، گژنیژمی نازک فرود ۀعصرها وقتی که خرده پرچم بر سرگون

ها بر آن پاییزی ۀزدشبنم یخبه امر حق دست الهی  .شوندمی گل بهار شکفتهمانند 

 (.15بارید )شورمحمود و مرزینگان/ می

ه قدر این جواهرات زندهای گشنیز است و آنشکل گلبرگهای معشوق بهگوشواره

 قطرات شبنم پاییزی یخ بسته است. ،اند که گویی روی آنو درخشان

است  برویش گویی کمان است که از دست کیخسرو بیرون آمده و زه آن را کشیدها

 (.42)شیخ فرخ/ 

 است: آمدهتشبیه ابرو به کمان در بسیاری از تشبیهات ادب فارسی 

 گیرکمان ابرویش گر شد گره

 (181: 1390راند چون تیر )نظامی، کرشمه بر هدف می 

                                                           

هنگام ه است و در داری که با ظرافت به بدنۀ اصلی گوشواره متّصل شدهمان گشنیز است. قطعات ریز و دنباله .1

 خورد.رفتن تکان میراه
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 کمان است، کیخسرو کشیده باشد، در ادبیات فارسیا اینکه زه این ابرو را که مانند امّ

 ندارد. وجود

فقیه مستعد ]مکتبی[ با قلمش کشیده ؛ گویی ماندپر دال سیاه میابرویت در نظر من به 

 (.52)شورمحمود و مرزینگان/  است

کرده که فقیه مکتبی آن را با  مانندنظر سیاهی به پر کلاغ  ابرو را از ،در این تشبیه

ترین معنایی که شاید با این تشبیه اشی کرده است. نزدیکر سیاه خود نقّ قلم و جوه

 فردوسی است: ۀشاهنامقرابت داشته باشد، این بیت در توصیف رودابه از 

 (467: 1393زاغ )فردوسی،  مژه تیرگی برده از پرّ دو چشمش بسان دو نرگس به باغ

 داند.مانند پر زاغ سیاه می های رودابه رادو چشم رودابه را مانند گل نرگس و مژه

تعبیراتی چون زلف خام و پرچم زلف که به گل و ریحان تشبیه شده، ابروی کمانی 

خانه سیاه شده که از دست کیخسرو پرتاب شده و ابروی سیاهی که با دوات مکتب

 .شوددیده نمیاست، در ادبیات فارسی 

 عقابیزیباقامت و چشم .است و سراسیمه شده است دراج ابلق و غاز و کلنگگویی 

 (.76است )شیخ فرخ و خاتون استی/ 

 است معنای چشمیبه ،نوجّه به بافت متن با و ب استترکیب کنایی مرکّ ،عقابیچشم

 است. مرادبیشتر تیزبینی  ،این ترکیباز امروزه  .به زیبایی چشم عقاب

اغلب به  ت ادبی به رنگ دراج که دورنگ است، به این شکل اشاره نشده ودر سنّ 

 وجهّ شده است؛ مانند این بیت نظامی:تزمات ابلق، دراج با تیهو و تذرو ملا

( 120: 1386بید و سرو )نظامی،  ۀنیابی تهی سای   ز تیهو و دراج و کبک و تذرو

اند. کلنگ نیز در شینی با یکدیگر آمدهندر این بیت، تیهو، دراج، کبک و تذرو در هم

، ای است کبودرنگ و درازگردنپرنده»شده است:  معنیگونه این دهخدا ۀناملغت

« لک که او را شکار کنند و خورند و پرهای زیر دم او را بر سر زنندتر از لکبزرگ

وجه شبهِ حاصل از همنشینی دراج،  ،رسد در این بیت کُردیبه نظر می .(1344)دهخدا: 

تصویرهایی  ،ادبیات فارسیاشاره به گردن زیبا و سفید معشوق باشد. در  ،غاز و کلنگ
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ابیات  با یمعنای نزدیکنیز به کار رفته و  کلنگ ۀپرند هاوجود دارد که در آن مشابه

 کُردی دارد:

 زنان رازدن طعنه زند نعرهوز نعره                          شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاقان

 (9 ۀقصید ،1388)سنایی،  

 افراشته زآنم ز همالان چو کلنگ گردن                  هر شکمکس ب ۀچون کبوتر نشوم بهر

 (98 ۀقصیدهمان، )

 کار چشم پلنگ ستیزهگوزن سیاه                                    روی، کلنگ سپیدرختذرو عقیق

 (500: 1380خی سیستانی، )فرّ

ابلق  و مانند ابلق روز و شب، ابلق روزگار ،ابلق را در ادب فارسی با تشبیهات اضافی

کلنگ و عقاب  ،تشبیه معشوق به دراج، غاز ،اند. در بیت فولکلورام به کار بردهایّ

های شعری سبک اغراق در صفات معشوق است که یکی از ویژگی» ،فات(الصّ )تنسیق

داشته خی سیستانی بسامد و در شاعرانی چون منوچهری و عنصری و فرّاست خراسانی 

 (.155-99: 1345)محجوب، « است

 (.42است )شیخ فرخ و خاتون استی/  زهره و مشتری ۀستارچشمش گویی 

 (.57شده است )همان/  ستارهو  ماهخاتون استی چشمش در نظر من 

به این شکل در ادب  ،تشبیه چشم به اجرام آسمانی زهره، مشتری و ماه و ستاره

این بیت به ترین تشبیهات به کُردی شاید بتوان از نزدیک .فارسی معمول نبوده است

 :اشاره کردانوری 

 گر چشم بود ستاره را خون گرید          افشانم بار خوناز چشم ستاره

 (1750: 1364)انوری، 

به ستاره تشبیه شده  ،ریختنچشم با وجه شبه سوسوزدن در هنگام اشک ،در این بیت

 ت زیبایی ستاره.علّاست نه به

گاه خود را به آسمان صاف گاه صقر .ماندمی تیر پَرِ صقرچشمت در نظر من به 

 (.6اندازد )شورمحمود/ ابر می ۀگاه خود را به زیر پارافکند و گاهمی
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طرف که از پر عقاب )شاهین( درست شده است و به استنگاه معشوق مانند تیری 

رود؛ یعنی چهره تا آسمان می عقابی است که گاهی، شود. چشم معشوقعاشق پرتاب می

دارد و گاهی این دهد و حجاب از چهره برمیو چشمان خودش را به عاشق نشان می

 شود.زیر ابر که همان روبند یا برقع است، مخفی می ،چشمان

 ۀکوچک دنبال ۀنزد من چشمش کبوتر است و لانه از او گم شده است. نزد من برّ

 (.57 /همانه است )گلّ

ر توصیف چشمان مضطرب معشوق آمده است. چشم معشوق به کبوتری این سطر د

اش آشفته و پریشان است. این لانه وجویدر جستو  اش را گم کردهکه لانه شدهتشبیه 

حافظ دیوان فقط در  .ندارد حضورنوع تشبیه تقریباً کمیاب است و در آثار پیشینیان 

شده است که برای رسیدن به  ، دل به کبوتری تشبیهدیوان شمس تبریزیو  شیرازی

 شوق پریدن و شکار دارد. ،معشوق

 افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت                یا رب مگیرش ارچه دل چون کبوترم

 (78، غزل حافظ شیرازی دیوان)

 جانش در هوا ۀهست خیال بام تو قبل                   پرد ز بام تودل چو کبوتری می

 (44: غزل 1384، دیوان شمس)

 در ادامه آمده است: 

 (.57است )شورمحمود/  هگلّ ۀکوچک دنبال ۀبرّنزد من چشمش 

اش جدا هکند که از گلّکوچکی تشبیه می ۀدوباره حالت اضطراب چشم را به برّ

المثل آورده عنوان ارساله بهبرّ، خسرو و شیرینهای فارسی، در افتاده است. در نمونه

سرهم آورده که تا ه را در دو بیت پشتکبوتر و برّ ،جالب است که نظامی .شده است

 :یادآور این ابیات کُردی است حدودی

 گ شه فتد در چنگل بازـــــز چن                         ه چون آید به پروازکبوتربچّ

 که چون پخته شود گرگش رباید                        تی خورد بایدـبره در شیرمس

 (180: 1390)نظامی،    
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 بی دارد:نس با تصویر مذکور، قرابت ای داریم کههای کوهی کرمانی نمونهدر دوبیتی

 کنی دلمی همیشه یاد مادر                                 مثال بره تازه رگائی

 (68: 1347 )کوهی کرمانی،

از  فراری ۀشاید داستان حضرت موسی)ع( و برّ  ،ترین معنی به بیت کُردینزدیک

 ه باشد:گلّ

 ریم وفاــــــام در حــــه زدی گــــک    م خداــــا کلیــــروزی از روزه

 مه رـــــاگه از رمــــرد نـــــای کهبرّ     دمــاد قــــانی به ره نهـــــدر شب

 یـون طـــــیار کوه و هامـــــکرد بس     و دوان و او در پیــــر ســـه هبرّ

 د ز تگوده بازمانــــپا س و تــــدس                   آخرش سست شد ز سختی رگ

 اشک رحمت به روی خویش فشاند                   موسی او را گرفت و پیش نشاند

 (15: 1386)جامی، 

قت فش ،ه مشهود است که همین موضوعدر این ابیات هم سرآسیمگی و آشفتگی برّ

 انگیزد.ه برمیبه برّرا و مهربانی حضرت موسی)ع( 

سوختن  1ۀمگر تو از قرچ .چی را دیده استتازه تفنگ .است آهوچشمت گویی 

 (16دل من آگاه نیستی؟ )شیخ فرخ/ 

ه که مانند بیت بالا، چشم معشوق به آهوی مضطربی تشبیه شد ،در ابیات کُردی

حالت  ای که صراحتاً بهناگهان شکارچی را دیده است. در ابیات فارسی، به نمونه

 ،نجویتنها نظامی گ .اضطراب و نگرانی چشم معشوق اشاره داشته باشد، برنخوردیم

 کند:شکار می را یرداند که با چشمش آهوان را و با زلفش شمعشوق را آهویی می

 ان شکارشهم نافه هم آهو                                 دارششم نافهــاز آهوی چ

 ست زنجیربردن شیر ـــبر گ                                 زلف وقت نخجیر ۀوز حلق

 (408: 1390)نظامی، 

سوارکاران زده از پیش شکارچیان و که وحشتماند چشمت به خرگوشی می

 (.75)شیخ فرخ و خاتون استی/  گریزدمی

                                                           

 قرچه: صدای سوختن هیزم .1
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به اضطراب خرگوشی اشاره شده که با وحشت از  ،در این بیت هم مانند بیت قبل

ماند اشی میکند. این بیت به تابلوی نقّسرآسیمه فرار می ،ها و سوارانمقابل شکارچی

تأکید های فارسی، بر خواب خرگوش شود. در نمونهکه در ذهن مخاطب ترسیم می

 کنید:های زیر نوجّه و از شکار و اضطراب خبری نیست. به نمونه شده

 بیدار دو چشم بسته چون خرگوش است               تا ظن نبری که این زمین بیهوش است

 (264 ،، رباعیاتدیوان شمس)

 دهد شیرافکنان را خواب خرگوش                     نوش ۀآهوان آن چشم به چشم

 (130: 1390)نظامی، 

 خواب خرگوش دادنم تا چند                             بندگرچه آهوسرینی ای دل

 (634)همان: 

 ترس و اضطراب نه است خرگوش خواب بر بیت تأکید شد، ذکر که طور همان

 را صیادان حملۀ از آهو اضطراب که است آمده بیتی رازی نجم مرصادالعباد در. شکار

 : دهدمی نشان

 پهلو و شکنبه ندارد زان                                       آهو زند جان بیم با لقمه

(86: 1392رازی، الدیننجم)  

 ریز معشوق اشاره شده است:اد و خونبه چشم جلّ ،در ابیات زیر

 (.75)شیخ فرخ/  زدن استکشتن و تیغوقت آدماست،  ادجلّچشمت گویی 

 (.33 /همان) هاستاد دولتجلّچشمم گویی 

کشتن شده که درحال شمشیرزدن و آدم مانندادی چشم معشوق به جلّ در این تشبیه، 

اد است. در بیت دیگر هم دوباره چشم مانند جلّ ،آلود معشوقحالت چشمان غضب .است

گرچه بر  ها تشبیه کرده است. در ادبیات فارسیها و قدرتاد دولترا به جلّمعشوق 

این  همشاب دقیق ۀبه نمون ریزی و غارتگری چشم معشوق تأکید زیادی شده است،خون

کُردی دارد، بیتی از محتشم  ۀای که شباهتی به نمونتنها نمونه .تشبیه برخورد نکردیم

 داند.اد میتر از جلّو خطرناک معشوق را برتر ۀکاشانی است که غمز
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 اد نباشد زدن خنجر نازکار جلّ                             اد بر آن غمزه منه کاندر قتلنام جلّ

 (306: غزل 1387)محتشم کاشانی، 

 (.76است )شیخ فرخ و خاتون استی/  عقابیزیباقامت و چشم

چشم عقابی،  :پرندگان استهایی که برای چشم معشوق آورده شده، چشم بههٌمشبّ

چی تشبیه شده، چشم خرگوشی که از شکارچیان چشمی که به آهویی ترسیده از تفنگ

های کوچک سربی( زده چی به آن ساچمه )گلولهترسیده یا چشم کبوتری که تفنگ

گی و اشتغال مردم کردستان به گیری از ظرافت حاصل از روزمرّاست. در واقع با بهره

اند. جالب است که همین العاده را به وجود آوردههای متفاوت و خارقبههٌشکار، این مشبّ 

 ها با وجه، زیبا، فریبنده و شاید مظلوم و نگران است، در همین بیتهراسانچشمی را که 

القلبی اد قسیخونین حکومت یا جلّ ۀها و پیالاد دولتریزی، به جلّشبه قرمزی و خون

 چشمانش قرمز شده است. ،ت دلیریاند که از شدّتشبیه کرده

 (.9است )شیخ صنعان/  هم آمیخته هلو و انجیر بهنگرد، چشم بر من می ۀبا گوش

 (.18)شیخ فرخ/  انده برگشتهحاجی از راه مکّ با نگاه چشم او 

چشمی که انگار هلو و انجیر را باهم  ۀدر توصیف طرز نگاه معشوق، تعبیر گوش

، این تصویرآفرینی و مضمون ندارد. سابقه فارسی مخلوط کرده، در ادبیات

یک نگاه  ۀاست. اوج کشش و جذب کُرد مردم ۀزندگی طبیعی و ساد ۀوپرداختساخته

ه و دیدار ورکننده باشد که حاجی را که قصدش رفتن به مکّحتواند گیرا و مسچقدر می

 است.معبود خود است، از راه حج بازگرداند! این مصداق اغراق 

دراج ابلق دارم ای، دست برنمیای که گویی تیر است و در کمانش نهادهمژه من از

 (.52 /همان) سر بال کبود

 اشاره به .سیاه و سفیدی است ای تشبیه کرده است که چشم آن دراجمژه را به پرنده

و مژگان کبودرنگ،  شکل ظاهری چشم دارد که اطراف سیاهی آن را سفیدی گرفته

یقین این تشبیه را نوعی خاص از توان به. میاست بودرنگ بال پرندهمانند انتهای ک

 ،زدایی و تازگی و ابداع حاصل از زندگی طبیعی دانست. در ادبیات فارسیآشنایی

 معنایی نزدیک به این توصیف یافت نشد.
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داده است  تازه شکوفهاست،  غنچهماند، می هاگل کوهستانات در نظر من به گونه

 .(19)همان/ 

 (.42است )همان/  خون باریده ۀبر سر آن قطراست و  برفاش گویی گونه

اند مانند هایش این ور و آن ور است، جفتاست، خال شراب اخلراش مانند گونه

 (.15است )همان/  حوض کوثر، گردنش آقا و نوکر

 (.64شده است )همان/ تازه در پیاله ریخته است،  قندآبات گونه

 ۀاست؛ یعنی زنجیر هم آمیخته هلو و انجیر دراست،  انجیر ۀشکوفاش مانند گونه

 (.89 و 88زلفان است )همان/ 

 (.114 و 113 است )همان/ گیاه ۀساقمثل است، زلفش به درّ لعلات مانند گونه

های کُردی دهد، در بیتمعشوق را تشکیل می ۀگونه که بخشی از صورت یا چهر

های کوهستان مانند شده که نرم و لطیف است یا به گل ،نظر لطافت، زیبایی و تازگی از

سفیدی است.  ،ای است که تازه شکفته شده است. وجه شبه تمام این تشبیهاتمانند غنچه

اشی نامید، تصویر توان نقّکه آن را می هاترین توصیفیکی از زیباترین و هنرمندانه

 .ه( بر آن ریخته شده استگون های خون )قرمزیِای است که قطرهگونهسفیدی برف

ها بههٌبیشتر مشبّ نیز توصیفی هنرمندانه است. به قندآب تشبیه شده است ی کهسفید ۀگون

اسم ذات آن است که وجودش قائم به خود باشد نه به دیگری. »از اسامی ذات هستند. 

د، )فرشیدور« آیند؛ مانند کتاب، چشم، دیوارها معمولاً به حواس درمیگونه اسماین

1388 :183.) 

 ۀهایی که برای گونه آمده است، گل کوهستان، غنچبههٌطور خلاصه، مشبّبه

 انجیر است. ۀخون باریده، قندآب و شکوف ۀشکفته، برفی که بر سر آن قطرتازه

 (.43شود )همان/ پخش می صدای غاز و کلنگ از گردنشنمکین او مانند  ۀخند

ای نمکین و دلنشین رسی یافت نشد که در آن، خندهمشابهی در ادبیات فا ۀتقریباً نمون

ای را که شیرین باشد، در این با صدای پرندگان غاز و کلنگ همراه باشد. حافظ خنده

 بیت آورده است:
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 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند                    تو خنده زده بر حدیث قند ۀای پست

 (180غزل  ،)حافظ

مردمانی است که در کوه و دشت زندگی  ۀروزان ۀحاصل تجربها تصویرآفرینیاین 

هاست. در ادبیات منشأ و منبع ایجاد این بیت ،ت بدیع و نوبودن این تشبیهاتاند. علّکرده

همان » ،رسمی، با این نوع زندگی عامیانه و شاید بدوی آشنایی نداریم. شاید توصیف

ت ذهن نگرد و همّبه چشم سر می ،یمرونویسی از طبیعت است. شاعر به گل و شبنم و نس

 ،(. این تصاویر30: 1386)فتوحی، « مقصور بر کشف واقعیت طبیعت است ،بدوی

ای عاطفی همراه است. هر نوعی تجربه که اغلب با زمینه. عامیانه است ۀحاصل تجرب

ایماژی باید عاطفه و شوری به همراه داشته باشد. شاید بتوان گفت در یک دوره از 

ای که از رویدادهای عادی طبیعت در در آن دوره .اندها شاعر بودهانسان ۀخ، همتاری

آور ها تازگی داشت، حیرتی از محیط برای آنشدند و هر نوع ادراک حسّشگفت می

خود الهام شعری بود. دیدن صاعقه یا احساس جریان رودخانه و  ،نهادن بر اشیابود و نام

ابتدایی و  ۀخود تجربسبتی با زندگی انسان، خودبهگونه نها بدون هیچسقوط برگ

های استعداد تجربه ۀحوز ،ا بعدبیداری شعری و شعوری بود؛ یعنی همه بیدار بودند؛ امّ

بیداری و استعداد  ،شود و فقط بعضی از مردمشود، خواب سنگین میشعری محدود می

ری است، نوعی تجربه بیدارشدن دارند. کشف هریک از قوانین طبیعت، خود نوعی بیدا

 (.19: 1375است، نوعی شعر است )شفیعی کدکنی، 

به هر دو مرکّب هستند، گونه، یعنی تشبیهاتی که مشبهّ و مشبهٌّگاهی به تشبیهات تمثیل

 خوریم:برمی

های سواران ]بلند[ است و.... خدا چنان فرخ را بر خاتون استی گفت: ای پدر های

گوشت اگر لاغر هم باشد، همیشه بر سر لخواه است. قدر ددل من شیرین کرده، آن

 (. 43)شیخ فرخ/است  _سفره_نان

در این نمونه، شیرینی و دلخواهی شیخ فرخ در نظر خاتون استی، با اینکه واقعاً 

شیرینی و مطلوبیتی برای دیگران ندارد، به گوشت لاغری تشبیه شده است که در عین 

 نشیند.کمی و لاغری، بر سر سفره می
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 (.78زن حسان مرد است )شورمحمود/ 

 یعنی زن با گفتارش مرد را به هر ؛کنندسنگی است که با آن چاقو را تیز می ،حسان

بخشیدن و تیزکردن قدرت ،مرد است. وجه شبه ۀندانکند و عامل برانگیزکاری وادار می

 است.

شوران است ها و گویچنین توصیفاتی حاصل ناخودآگاهی گویندگان این داستان

ها را با همان که این تصویرای گونهبهها درآمده است؛ صورت طبیعت ذاتی آنکه به

عموماً »اقلیمی دارند. در داستان اقلیمی  ۀها صبغکنند. این داستانزبان طبیعی خود بیان می

بر وجود عناصر مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و 

ر و احساس مردم یک منطقه تأکید های تفکّبیعی و بومی و شیوههای محیط طویژگی

 (. 101: 1391ر، پ)صادقی شه« شده است

ه و در حدّ امکان، تأثیر اقلیم را وجّه کردتتوصیفات بلاغی  ۀدر این مقاله فقط به جنب

های مذکور از منظر اقلیمی و از ابعاد و جوانب ایم. داستاندر این تصاویر نشان داده

توان تأثیرات محیطی و جغرافیایی را نمیلف، نیاز به دقّت نظرهای فراوانی دارند. مخت

انگیز منوچهری از تأثیر محیط سرسبز ری و های زیبا و دلوصف ؛ همانندنادیده گرفت

 گرای رودکی از تأثیر شهرهای سمرقند و بخارا.های طبیعتسواحل آبسکون یا وصف

ذهن و زبان گویندگان و سادگی و روشنی مضمون  بودنلحاظ طبیعیها بهاین بیت

تعقید و  ،معانی شعر این دوره»شباهت بسیاری به سبک خراسانی دارند. ، و معنی

: 1340)شجیعی، « های شعرا بسیار ساده و روشن استلها و تخیّ پیچیدگی ندارد. اندیشه

ها توصیفاتی که در این بیتها و به رنگ نوجهّ ا با(. این اشعار غنایی درام هستند؛ ام40ّ

توان شادی و نشاط و سرزندگی روستایی را مشاهده کرد. وصف به کار رفته است، می

صنعت ، های غنایی، استعارههاست. در داستاناین بیت ۀترین مشخّصاصلی ،و تشبیه

مقام و  ،وصف در شعر این دوره»غالب است.  ،ها تشبیها در این بیتاصلی است؛ امّ

هنرنمایی شاعر است. زیباترین تابلوهای بدیع  ۀترین وسیلی ممتازی دارد و مهمبرجستگ

(. تشبیهات بیشتر مربوط به معشوق است و او محوریت دارد. 63)همان: « طبیعت است
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اغراق بر تمام توصیفات مخصوصاً توصیفاتی که مربوط به معشوق است، چیرگی دارد. 

معقول به  در مقایسه بااست و بسامد بیشتری  تشبیهات بیشتر از نوع محسوس به محسوس

 محسوس دارد.

گرا هستند و تا واقع .به سبک خراسانی شباهت دارند نیزنظر فکری  ها ازاین بیت

اگر امروزه این  البته نیست. یخبر ،از امور ذهنی و خیالی پیچیده هادر آن ،حدودی

 زندگی شهری است. و اقتضائات گیت تغییر سبک زندعلّ دانیم، بهتشبیهات را ناآشنا می

 ای از تعبیرات و توصیفات فولکلور کُردیخلاصه

ظاهر عاشق و 

 معشوق

. نرمی و نازکی بدن معشوق به خورشید 2 ؛معشوق به گلابی و انارتشبیه . 1

. عاشق به کرکس و معشوق به 3 ؛که در شراب پرورش یافته استدرحالی

 مردار

 موی/ زلف سیاه
 سان معشوق ۀ. بر سر گون4 ؛گیاه ۀ. ساق3 ؛. ریحان سیاه2 ؛خاوبند. گیاه 1

 اندگرفته

 ابرو
. با دوات 3 ؛. پر کلاغ2 ؛. کمانی که زه آن را کیخسرو کشیده است1

 مکتبی سیاه شده است

 چشم

. تیر پر 3 ؛مشتری و زهره ۀ. ستار2 ؛. دراج ابلق، غاز، کلنگ و عقاب1

. 6 ؛چی را دیده است. آهویی که تفنگ5 ؛شدهگم ۀ. کبوتر و بر4 ؛صقر

 ریزاد و خون. جل7ّ ؛خرگوشی که شکارچی را دیده است

 همکّ از حاجی ۀ. برگردانند2 ؛آمیختههم. هلو و انجیر به1 نگاه معشوق

 مژه

. آبی که تازه در 3 ؛. برفی که بر آن خون چکیده است2 ؛. گل و شادابی1

. مروارید 5 ؛آمیختههمبه یهلو و انجیر ۀ. شکوف4 ؛پیاله ریخته شده است

 لعل )سرخ(

 . صدای پرندگان غاز و کلنگ1 نمکین ۀخند

 گیرینتیجه .5
های عامیانه کُردی دریافتیم که راویان برای تصویرآفرینی، با مطالعۀ دقیق داستان -

 اند.جمله تشبیه، استعاره، کنایه و اغراق آراسته از به صنایع ادبی،ها را آن
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 ،تشبیه غالب است ،بیشتر استعاره کاربرد دارد، در این ابیات ،با اینکه در ادب غنایی -

ی است. با آمدن ی به حسّشود. بیشتر تشبیهات حسّمانند آنچه در ژانر حماسه دیده می

اغراق به وجود آمده است. توصیفات انتزاعی  ،درپی برای یک موصوفهای پیصفت

ت ناآشنایی با فضا انتزاعی علّزی هم که ما آن را بهبسیار کم است و شاید آن چی

بیشتر  ،زیرا توصیفات ؛ی و ملموس باشدحسّش دانیم، برای گویشوران و مخاطبانمی

 ۀ مردم است.حاصل مشاهدۀ طبیعت و زندگی روزمرّ

به هر دو جنبۀ جسمی و ، آمدهی که دربارۀ شخصیت معشوق هایدر توصیف -

. هم در توصیف زیبایی ظاهر و هم در رفتار، تشبیه به پرندگان وجّه شده استترفتاری او 

 بسامد دارد. ها،و میوه

نظر فکری، زبانی و تصویرآفرینیِ بدیع و نو، نزدیک به سبک  ابیات کُردی از -

نظر تصویرآفرینی با  . با مقایسۀ اجمالی دریافتیم که بیشترین شباهت را ازاستخراسانی 

، ابیات کُردی ذاتاً سبک و توصیفات شدطور که ذکر البته همان .شاعران این عصر دارد

هایی که در و شباهت بیابیمتوانیم شبیه آن را ای دارند که در آثار کمتر شاعری میویژه

های دوبیتیمثلاً در  ،ا در فولکلورامّ ؛است اندکابیات کُردی و فارسی یافتیم،  ۀمقایس

 شود.این تشبیهات یافت می ه بامشاب هاینمونه ، گاهکوهی کرمانی

هستند. برانگیز لاند نیز تأمّپایۀ تشبیه ایجاد شده گونه که برالمثلتشبیهات ضرب -

 است. آشکار تجربه و اقلیم گویندگان تأثیر هادر این نمونه

فات، الصّتوانیم به تنسیقها بسامد دارد، میکه در این بیت یهای بلاغاز انواع آرایه -

ی به عقلی، تشبیه مرکّب، تشبیه حسّ و یی به حسّظیر، ایهام، انواع تشبیه حسّالنّتمراعا

 کنایی و تشخیص اشاره کنیم.

 ،اساطیری و دینی این آثار باید از زمینۀ ذهنی، هابرای دریافت مفهوم این بیت -

 های اهل حق یا یارسان آگاهی داشت. مانند اندیشه
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